
  
  
  

 ی الدین ابن عربی یمح مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و

  در مسأله رؤیت و مشاهده
  

   ∗پور السادات رحیم فروغدکتر 
  ∗∗  یاوریسوده

  
  چکیده

مقاله حاضر، شهود به طور عام، و رؤیت حضرت حق به طور خاص را از دیدگاه علامه محمد حسین طباطبـایی و                      
. ماینـده دو مکتـب فکـری حکمـت متعالیـه و عرفـان هـستند ـ مقایـسه مـی کنـد           محیی الدین عربی ـ که در حقیقت ن 

موضوعهای مورد بررسی در این نوشتار، توجه به قلب به عنوان محل دریافت شهود، عوامـل افـزایش قابلیـت دریافـت                      
  . تجلیات توسط قلب، خطا در علم شهودی و معیار تشخیص این خطا و شهود خداوند است

. ف این دو متفکر از شهود، به نظر می رسد این تعاریف، در یک راستا و در واقع مکمل یکدیگرند                   با نگاهی به تعری   
 مثلا از دیدگاه هر دو متفکـر، قلـب، محـل دریافـت شـهود                ؛در طرح مسأله شهود نیز شباهت هایی بین آنان وجود دارد          

از طرفی، آن دو علم . تجلیات افزایش دهدتواند به کمک برخی مراقبات، قابلیت قلب را برای دریافت        است و عارف می   
شهودی، خطا پذیر است؛ خطایی که به دلیل غیر الهی بودن وحی یا الهام و یا تفسیر و برداشت نادرسـت از مـشاهدات                        

  .دهد رخ می
رسـد مهمتـرین آنهـا       های مهمی نیز در شیوه تفکر ابن عربی و علامه طباطبایی وجود دارد که به نظر مـی                  اما تفاوت 

   نزد آنان است؛ چنانکه علامه برخلاف ابن عربی برای عقل، به عنـوان وسـیله شـناخت، اهمیـت                   "عقل"اوت جایگاه   تف
  .  ویژه ای قایل است و آن را یکی از معیارهای تشخیص صحت علم شهودی می داند

  های کلیدی واژه
  علامه طباطبایی، ابن عربی، رؤیت، مشاهده، قلب، عقل

  
                                                 

     f.rahim@yahoo.com          یار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهاناستاد ∗
  ارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهاندانشجوی ک ∗∗

 2/9/89:تاریخ پذیرش                      13/7/89 :تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علميمجله ( متافيزيک
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۶۵ ـ ۸۶ص ، ۱۳۸۸پاييز و زمستان  ،۴ و ۳شماره دورة جديد، 
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  مقدمه
 شناخت، شهود شـاید رمزآمیزتـرین    در میان عوامل  

عامل باشد، چراکه در این عالم، فقط برای انـسان هـای           
خاصی ممکن است رخ دهد و شـرح و تفـسیر آن نیـز              

در عـین حـال     . دشوار و در برخی موارد محـال اسـت        
ملاقات و رؤیت خداوند مفهومی با سابقه و مأنوس در          

 ـ      . فرهنگ اسلامی است   ه آیات متعددی از قرآن کـریم ب
پردازد و نفیـا یـا اثباتـا در          مشاهده و رؤیت خداوند می    

ــی  ــخن م ــاب س ــن ب ــد ای ــاتی از  1.گوی ــین روای همچن
در این مضمون وجـود داردکـه موضـوع         ) ع(معصومین

مباحث کلامی دامنه داری در باب امکان و نحوۀ رؤیت          
  2 .خداوند قرار گرفته است

ای در   نیـز موضــوع شـناخته شــده  "شـهود غیــب "
رابعـه عدویـه و حـلاج و شـیخ          . می اسـت  عرفان اسلا 

ابوالحسن خرقانی و عین القـضات همـدانی و عرفـای           
دیگر در باب شوریدگی و عشق عارفی که به وصـل و            

هـا   ها گفته و نکته    ل می شود، سخن   ئملاقات محبوب نا  
در ایـن میـان شـیخ اکبـر، محیـی الـدین             . پرداخته انـد  

ر زمینـۀ   محمدبن عربی دامنۀ تدقیقات و تبیـین هـا را د          
 و   است مفهوم مشاهده و رؤیت تا حد زیادی بسط داده        

  ضمن تدوین و تنظیم میـراث فکـری عارفـان پیـشین،           
ــزوده و     ــن مبحــث اف ــه ای ــدی را ب ــای جدی ــه ه  نکت

از . اصطلاحات جدیدی را وارد این حوزه نموده اسـت        
مقام ثبوت، مقام کشف، مشاهده ثبوتیـه، رؤیـت         : جمله

ق، تجلـی ذات، تجلـی      بصر، رؤیت بصیرت، شهود رفی    
صفات، تجلی اعتبارات، تجلی هویت، تجلی شـهادت،        
تجلی خاص و عام، تجلی نوری، تجلی ضیایی، تجلـی          
روحی، تجلی اسمایی و تحـول حـق در صـور کـه در              

 بـه کـار رفتـه اسـت         "نظریـه مـشاهده   "تدوین و بسط    
  ).94: 1991 حکیم،(

ــای    ــز نظره ــایی نی ــه محمدحــسین طباطب ــا علام ام

 در بحث شهود و رؤیت خداونـد دارد کـه در            ای برجسته
ایـن  . برخی موارد با آرای عرفانی ابن عربی متفاوت است        

حکیم و مفسر معاصر که در واقع میراثدار حکمت متعالیه          
ملاصدرا به شمار می رود، چونان حکمای دیگـر تربیـت           
یافته در این مکتب، واجد فکر فلسفی و ذوق عرفانی بـه            

واقـع، اندیـشمندان منـسوب بـه        در  . طور توأمـان اسـت    
 به تبعیت از سنت نبوی و –حکمت متعالیه کوشیده اند تا 

 درهم تنیـدگی عرفـان و فلـسفه و          –)ع(مه هدی   ئسیره ا 
قرآن را در فهم حقیقت لحـاظ کننـد و از هـر سـه ابـزار                 
معرفت؛ یعنی شرع و عقل و دل همزمان و همراستا بهـره            

 علامه طباطبایی به عنوان در این مقاله برآنیم تا آرای. ببرند
یک حکیم را با آرای ابن عربی به عنوان یـک عـارف در              

  . مقایسه کنیم"رؤیت و مشاهده"مسأله 
  
   شهود چیست؟-1
   تعریف علامه طباطبایی از شهود -1-1

اندیشمندان : در تعریف شهود می گوید    ) ره(علامه  
ــوعی ادراک قایلنــد کــه ورای   اســلامی بــرای انــسان ن

 است که با حواس ظاهری یا باطنی خـود بـه            ادراکهایی
این ادراک را که بـی واسـطه چـشم و           . دست می آورد  

گوش و سایر حواس ظاهری و نیز خیال وعقل و سایر           
قوای باطنی دریافت می شود، ادراک شهودی می نامیم؛         

مشاهده می کنیم که ما موجـودی هـستیم         "مثلا این که    
ه مـی شـنویم و      می بینـیم ک ـ   " و همچنین    ".بینیم که می 

کنیم و   کنیم و خیال می    چشیم و لمس می    بوییم و می   می
در هیچ یک از    . ، ادراک های شهودی اند    ".کنیم فکر می 

این ادراکهای شهودی، حواس ظاهری و بـاطنی درگیـر          
ــست ــری    . نی ــک س ــه ی ــر آنک ــلاوه ب ــا ع ــع، م در واق

محسوسات را بـا علـم تجربـی توسـط هریـک از ایـن            
کنیم که فـلان     ین را هم درک می    کنیم، ا  حواس درک می  

محسوس را با فلان حس درک کـرده ایـم و ایـن درک              
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دیگر ربطی به آن حس نـدارد، بلکـه کـار نفـس اسـت          
   ).47: 19، ج1374طباطبایی، (

در نگاه قرآنی، همه مـا سـوی االله        : ایشان می افزاید  
 آیـت از ایـن جهـت آیـت          .آیت و نشانه خداوند است    
 را نشان می دهد نه خـود را؛         نامیده می شود که دیگری    

بنابراین، جهان و پدیده های جهان، اسـتقلال وجـودی          
در فرایند  . ندارند و تنها از خالق خود حکایت می کنند        

شهود عارف از غیر خدا غافل مـی شـود و دل و دیـده               
ایـن غفلـت، شـامل چـشم،        . به حضرت حق می سپارد    

گوش و حواس دیگر و عقل و خیال خود عـارف نیـز              
، چرا که خود این وسیله ها و کـار آنهـا آیـت و               هست

نشانه خداوند هستند و در دلالت بر حق، مورد غفلـت           
  ).66: 1348 طباطبایی،(واقع می شوند 

   تعریف ابن عربی از شهود -1-2
از دیدگاه ابن عربی، شهود مقامی اسـت کـه در آن            
حقایق، همان طور که هست، به سالک اعطا مـی شـود            

وی شـهود را در مقابـل       ). 422: 7، ج 1405ابن عربی،   (
معرفت اکتسابی و استدلال قرار می دهد و آن را رؤیت           

  ).57: 3همان، ج(بدون احاطه معنا می کند 
ابن عربی در آثار خود اصطلاحات متعـددی بـرای          
مراتب مختلـف شـهود وضـع کـرده و بـرای هـر یـک              

  :تعریفی ارائه نموده است که برخی از آنها عبارتند از
 کـه ابـن عربـی، آن را بـه معنـای             "محادثه" -الف

: 13همان، ج (خطاب حق به بندگانش به کار برده است         
در جای دیگر، ابن عربی، از این مقام بـا عنـوان            . )203

) همسخنی با خداوند و مجالـست بـا او        (مقام مناجات   
از . یاد کرده و آن را نخستین مرتبه شهود دانـسته اسـت      

له شخص سـالک هنـوز در       نظر ابن عربی، در این مرح     
  -که سخن گفتن به آنها احتیاج دارد      -حال درک و فهم     

همـان،  (است و هنوز همه حجابها را پاره نکرده اسـت           
  ).143 : 4ج

رؤیـت  " کـه محیـی الـدین، آن را          "مشاهده" -ب
 تعریـف   "اشیاء با دلایل توحیدی و دیدن حق در اشیاء        

هده، و معتقد است که مشا    ) 204: 13همان، ج (می کند   
از جنس علم و بصیرت است و تاکید مـی کنـد کـه در               

همان، (مشاهده فنا هست و فنا با لذت جمع نمی شود            
  .)145: 9ج

  در ایـن مرتبــه، فــرد درک و فهـم خــویش را فــرو   
می گذارد و به مقام فنای کامل و بهت و تحیر می رسد             

  ) 143: 4همان، ج(
. تمشاهده، مرتبه بالاتری از محادثه و مناجات اس ـ       

ابن عربی در بیان برتری مشاهده بر محادثه و مناجـات           
در حال کلام، در واقع تو با سخنت هستی         ": می نویسد 

؛ یعنی به دلیـل لـزوم   )143: 4همان، ج  ("نه با مخاطبت  
ادراک که رکن کلام است، هنوز به بیخودی و غفلت از           

  . همه جهان جز حضرت حق نرسیده ای
اسـت، نـه بـا       که مشاهده بـا چـشم        "رؤیت" -ج

این مرتبـه، برتـر از      ). 166-165: 13همان، ج (بصیرت  
ای است که خداوند بـه بنـدگان    مشاهده و برترین عطیه  

  ).438: 8همان، ج(مقربش عطا می کند 
  
   جایگاه شهود در آثار ابن عربی-2

راه اصیل کسب معرفت حـق از نگـاه ابـن عربـی،             
ید برای رسیدن به مکاشفه با    . طریق کشف وشهود است   

به خلوت رفـت و بـرای صـفای قلـب و پـاکی اش از                
 :4همـان، ج  (ناپاکی فکـر بـه اذکـار مـشروع پرداخـت            

ابن عربی معتقد است که تفکر ابـواب کـشف را           ). 321
پارسا، (مسدود می کند و مانع از مشاهده حق می شود           

پس اصحاب کشف، بـه جـای تـلاش و          ). 281: 1366
ز نظـر کـردن در      تفکّر در معرفت ذات، به تخلیه قلب ا       

ممکنات و صـیقل دادن آن بـا ذکـر و تـلاوت قـرآن و                
ــشغول    ــاطن م ــاهر و ب ــر ظ ــه و تطهی ــضور و مراقب ح
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شوند؛ به این امید که خداوند دری از تجلی بر آنهـا             می
بگشاید و آنچه را که قبلاً با تمسک به اخبـار نقلـی بـه               

دادند، اکنون به طریـق مـشاهده بـه آنهـا            خدا نسبت می  
ایـن توضـیح    ). 221: 4، ج 1405ابـن عربـی،      (بنمایاند

محیی الدین از شناخت شـهودی متـضمن نکـات زیـر            
  : است

 برای رسیدن به مشاهده باید تفکر و تعقل را          –الف
در . متوقف کرد و خود را یکسره به عنایات الهی سـپرد       

های اصـلی طریـق کـشف        واقع توکل و تسلیم از ستون     
  . یه می شودوشهود است که مرتبا به سالکان توص

در دیدگاه ابن عربـی قلـب بـه عنـوان محـل              –ب
ــشف و    ــث ک ــادی در بح ــت زی ــات، اهمی ورود تجلی
مشاهده دارد و چنانکه خواهیم دید، نقشی محـوری در          

  .کند کیفیت و کمیت واردات غیبی ایفا می
  
   جایگاه شهود درآثار علامه طباطبایی-3

علامه نیز همچـون ابـن عربـی، معرفـت عقلـی را             
ت حقیقی نمی داند و معرفـت نفـس؛ یعنـی سـیر             معرف

انفس در مقابل سیر آفـاق را تنهـا راه نیـل بـه معرفـت                
داند و معتقد اسـت کـه ایـن مهـم از طریـق               حقیقی می 

صفای دل و رفع موانـع، ممکـن اسـت؛ تـا جـایی کـه                
عارف، حقیقت خود را عـین ربـط و نیـاز بـه خداونـد               

ایشان امکـان   ). 83-82 و   79: 1366طباطبایی،  (بیند   می
  : شهود را در سه حالت زیر مورد تاکید قرار می دهد

 مشاهداتی که اهل ایمان از رهگذر اعتقادات        -الف
علامه مشاهده عوالم بـالا  . و عبادات به دست می آورند  

: را مخصوص مؤمنان راسـتین مـی دانـد و مـی گویـد             
مؤمنان راستین در واقع کسانی هـستند کـه بـا علـم و              «

 تکامل جسته و کمال یافته اند و سبقت         عمل برای خدا  
خداوند سـبحان   . گیرندگان و مقربان واهل یقین هستند     

اب و پـرده را از دل       به ایشان وعـده فرمـوده کـه حج ـ        

گویـد   ایـشان در ادامـه مـی      ). 100:همان (»ایشان بردارد 
 الـْأَبْرارِ  کِتابَ إِنَّ کلََّا« :خداوند در قرآن کریم می فرماید     

 یـَشْهَدهُُ  مَرقْـُومٌ،  کِتـابٌ  علِِّیونَ ما کَیأدَرْ ما وَ ینَ،عِلِّی لفَِی
علیّون که مقربان درگـاه      ) 18-21/مطففین( » الْمقَُرَّبوُنَ

الهی آن را مشاهده می کنند، همان عـالم علـوی، عـالم             
کند به آیـه ای      و نیز اشاره می   . امر یا عالم ملکوت است    

 إِبـْراَهِیمَ مَلَکـُوتَ     وکَـَذَلِکَ نـُرىِ   «: دیگر که می فرمایـد    
ــوقِنِینَ ــنَ الْمُ ــونَ مِ ــسمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلِیَکُ  وی در 3 »ال

 کـه همانـا     است مفاد آیه این    «: گوید توضیح این آیه می   
خداوند سبحان به بنـدگان اهـل یقـین خـود، ملکـوت             

  ).102-100:همان ( »دهد ها و زمین را نشان مى آسمان
ه بــر شــهود حقــایق از دیــدگاه علامــه، عــلاو -ب

آسمان و زمین، دستیابی به حقیقت قرآن که آینه حقایق          
نیز تنها برای مقربان درگاه الهی و       ) تأویل(هستی است   

البته، شیوه بیان قرآن پیچیـده      . از راه شهود ممکن است    
و معماگونه نیست و ظاهر آن نیاز به تأویل ندارد؛ ولـی            

هـایی    واقعیت در پس همین الفاظ و فراتر از فهم عامه،        
هست که اعتقادات و احکـام دینـی از آنهـا سرچـشمه             

ها یا تأویل قـرآن، از راه فکـر          فهم این واقعیت  . گیرد می
قابل درک نیست وتنها پیامبران و بندگان مطهّر خـدا از           

  ). 51: 1348طباطبایی، (یابند  راه مشاهده آن را درمی
 مشاهده حقایق باطنی عالم، پس از مـرگ و در    -ج

وز رستاخیز که برای همه انسانها اعم از مؤمن و کـافر         ر
  ). 112-111: 1370طباطبایی، (رخ می دهد 

  
   نقش قلب در دریافت شهود-4

توجه بـه قلـب بـه عنـوان مرکـز فهـم معـارف در                
 سـوره   37آیـه   . فرهنگ اسلامی جایگـاه ویـژه ای دارد       

تنها کسانی متذکر می شوند که قلب       «قاف می گوید که     
 در  4 ».شنوند، در حـالی کـه شـاهد هـستند           می دارند یا 

روایات معصومین نیز، علم آموزی به قلب نـسبت داده          
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علـم نـوری    «: فرمایـد  شده است، مانند حدیثی کـه مـی       
است که خداوند در قلب کسی کـه بخواهـد هـدایتش            

  5».نهد کند، به ودیعه می
   دیدگاه ابن عربی دربارۀ قلب -4-1

نایی بـه قلـب، بـه       در فرهنگ صوفیه توجهی اسـتث     
عرفا، قلـب   .عنوان مرکز تجلیات الهی مبذول شده است      

را در انسان، جوهر نورانی مجرد و واسطه بین نفـس و            
روح دانسته اند که انسانیت انسان، به آن تحقق می یابد           

  ).175: 1361جهانگیری، ( 
، قلـب همـان نفـس ناطقـه         6طبق تعریف ابن عربی   

بـه   .کنـد  اهده مـی است که معانی جزیی و کلـی را مـش      
عقیده او، قلب انسان کامل دارای مقـام احـدیت جمـع            
میان اسمای الهیه است و برزخی است در میان ظاهر و           
بــاطن کــه قــوای روحــانی و جــسمانی از آن منــشعب 

در حقیقـت قلـب، صـورت       . شود و فیض می گیرد     می
 8 است؛ چنانکه روح، صورت مرتبه احدیت      7مرتبه الهیه 

، قلب گنجایش همـه چیـز حتـی         به همین جهت  . است
برای قلب تقلبی اسـت در عـوالم        . حضرت حق را دارد   

باشـد    مـی  "قلب"گوناگون وجود که وجه تسمیه آن به        
  ).418: 1364خوارزمی، (

ابن عربی، قلب را مهبط الهام خداوند مـی دانـد و            
همچنان که اصل کتاب را خدا بر انبیا نازل         «: می نویسد 

نیز بر قلوب اهل االله فرستاده و       کرده، فهم و تأویلش را      
همان طور که انبیا از پیش خود چیزی به کتـاب اضـافه         
نمی کنند، اهل االله هم تفـسیر کتـاب را از پـیش خـود               

  ).269-268: 4، ج1405ابن عربی،  (»گویند نمی
که در واقع   –از نظر محیی الدین، قلب انسان کامل        

 –اسـت پیراسته از آلودگیها و واجد قابلیت ظهور حـق          
در حقیقت، خود به عالم غیب تعلـق دارد و مـادام کـه              
حجابهای ظلمـانی و مـستی طبیعـت میـان آن و عـالم              
ملکوت فاصله نیندازد، قادر بـه مـشاهده عـوالم غیبـی            

است؛ درست همان طور که چشم حسی تا زمـانی کـه            
های مادی آن را از منبع نور حسی محجوب نکرده           پرده

یرامـون آن را خواهـد دیـد        باشد، نور مادی و اشـیای پ      
 ).179-178: 1361جهانگیری، (

   دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ قلب-4-2
علامه با توجه به آیات قرآنـی متعـدد، قلـب را بـه        

حقیقتی از انسان کـه ادراک و شـعور را بـه آن             "عنوان  
وی معتقـد اسـت   .  تعریف کرده اسـت    "دهند نسبت می 

عنـوان رسـیدن    که وقتی در سوره احزاب از مـرگ بـه           
 "جان آدمـی  "؛ مراد از قلب      9قلب به گلوگاه تعبیر شده    

] و یا ثواب  [است و یا در سوره بقره که قلب را به گناه            
 اســت "جــان و نفــس آدمــی"، مــراد 10متــصف کــرده

نیز، علامه در تفسیر آیه    ). 449: 15، ج 1374طباطبایی،  (
 ـ    «:  سوره حج که می فرماید     46 أَرضِْ أَفلََمْ یَسیروُا فـِی الْ

فَتَکوُنَ لَهُمْ قُلوُبٌ یعَْقِلوُنَ بِها أوَْ آذانٌ یسَْمعَوُنَ بِها فَإِنَّهـا لا            
، از  » فـِی الـصدوُر     تعَْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تعَْمَى القُْلوُبُ الَّتی      

: 13همـان، ج  ( تعبیر کرده اسـت      »کرِنفس مُد «قلب به   
129-131 .(  

 و بـه    11 قـرآن   در »فـؤاد «علاوه بر واژه قلب، کلمه      
گان علامه وارد شده که به معنای       تبع آن در فرهنگ واژ    

وسیله تشخیص و تمیز حق از باطل و رسیدن به حـق            «
درواقـع  .  به کار مـی رود     »و تحصیل اعتقاد و عمل حق     

کنـد   همان است که انسان هر آنچه را که درک می         «فؤاد  
 علامه فؤاد را معادل نفـس       ».به وسیله آن درک می کند     

انی گرفته است که در قیامت بازخواست مـی شـود           انس
  ).308: 8همان، ج(

 عوامل افزایش قابلیت دریافـت تجلیـات        -4-3
  توسط قلب

 عوامل افزایش قابلیت دریافت تجلیات      -4-3-1
  توسط قلب از نظر ابن عربی
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جیمز مـوریس در کتـاب مـشهورش، قلـب مظهـر            
تحقیق مفصلی در باب واردات قلبی و عوامل مـؤثر بـر           
آن از نظر ابن عربی کرده و رابطـه آن را بـا مـشاهده و                

رؤوس مطالـب او در     . علم شهودی توضیح داده اسـت     
  :مورد افزایش قابلیت قلب در شهود، عبارت است از

عزلت گزینی و خلوت نشینی     :  عزلت گزینی  )الف
در واقع مقدمه همه فتوحات سالک است؛ کـه قلـب او            

  ایق غیبـی آمـاده     را برای انس به حق و تمرکـز بـر حق ـ          
می کند و به همین جهت، حتی پیش از آغـاز طریـق و              
ــی شــود    ــازه واردان توصــیه م ــه ت ــا شــیخ، ب   بیعــت ب

Morris, 2005: 24-25).( 

  :ابن عربی عزلت را به سه بخش تقسیم می کند
عزلت در حـال کـه در آن سـالک، از صـفات              -1

  رذیله خویش دوری می کند؛
رون راندن  عزلت در قلب که عبارت است از بی        -2

هرگونه تعلق غیر خدایی از قلب و منحصر کردن قلـب           
 به یاد خدا؛

عزلت در حس که سـالک در ایـن مرحلـه، از             -3
مردم و از آنچه که به آن انس دارد، جدا می شود؛ یا در              
خانــه اش تنهــایی مــی گزینــد یــا در شــهری کــه او را 
نشناسند و یا در کوههـا و سـواحلی کـه در آن انـسانی              

ر این حال حتی نباید با حیوانـات و وحـوش           نباشد و د  
 ).257: 1405ابن عربی، (انس گیرد 

عبـادات شـرعی، کـه هرکـدام مظهـر          :  عبادت )ب
اسمی از اسمای خدا هستند، قلب را به انحای گوناگون         

محیـی الـدین در     . برای پذیرش تجلیات آماده می کنند     
 بـه بیـان اسـرار عبـادات         فتوحـات ابواب متعـددی از     

  و سـالک را بـه رمـوزی کـه در آنهـا آموختـه               پرداخته  
  .)Morris, 2005:26(می شود، توجه داده است 

قلـب بـه طـور      :  اطاعت از گرایش های فطری     )ج
گرایشی عمیق به سفر معنوی به سوی االله ) فطری(ذاتی 

دارد و آگاهانه یا ناآگاهانه در مـسیر سـلوک بـه سـوی              
 در این   سر باز زدن از اطاعت قلب     . خدا رانده می شود   

سفر و مقاومـت در برابـر میـل طبیعـی قلـب، موجـب               
  و30: همان(انحراف قلب و دشواری سلوک می شود 

43.(  
فـیض  :  قرار گرفتن در مکانها و زمانهای مقدس       )د

الهــی، بــرای نــازل کــردن تجلیــات، دائمــی و در همــه 
مـادام کـه قلـب اسـتعداد و         . موجودات، جـاری اسـت    

د، قـادر بـه مـشاهده       قابلیت دریافت خود را حفـظ کن ـ      
امـا  ). 57:همـان (تجلیات در همه هـستی خواهـد بـود          

مکانها و زمانهای ویژه ای هستند کـه بـه دلیـل عنایـت              
  خداونــد، کــار دریافــت تجلیــات را تــسهیل و تعمیــق 

ابن عربی از شهر مکه و ماههای مبارکی مثـل          . می کنند 
رمضان و ذی حجه به عنوان چنین مکانهـا و زمانهـایی            

  .)66-65: همان( کند یاد می
یکی از مـؤثرترین عوامـل      : همنشینی با صالحان  ) ه

بــر حفــظ و افــزایش قابلیــت دریافــت تجلیــات، نــوع 
همنشینان فرد است؛ چنانکه صالحین ـ با رتبه وجودی  
بالاترشان ـ بر همنشینان خود متناسب با نیات و همـت   

  ). 60-58: همان(آنها، تأثیرات مثبتی می گذارند 
عوامل افزایش قابلیـت دریافـت تجلیـات         -4-3-2

  توسط قلب از نظر علامه طباطبایی
ابتدا نظرهای علامه را در رابطه با عواملی کـه ابـن            
عربی مطرح نموده است، می آوریم و سپس عواملی را          

  :که ایشان به موارد فوق افزوده، بر می شماریم
 علامه طباطبایی، برای عزلت گزینی به معنای        )الف

تن مطلق از مظـاهر و نعمـت هـای دنیـوی،            دوری جس 
ایـشان  . جایی در تربیـت اسـلامی قلـب، قایـل نیـست           

 رهبانیـت  و دنیـا  تـرک  دعـوت بـه     را به جهت   صارىن
 می کننـد   دعوت انسان را  آنها :مذمت کرده، می نویسد   

 مـادى  نـشئه  در خـدا  که را مادى و جسمى کمالات که



  / الدین ابن عربی در مسأله رؤیت و مشاهده ییمقایسه دیدگاه علامه طباطبایی ومح    
 

 

71

  گفـتن  تـرک  ایـن  تـا  ؛بگویـد  تـرک  ده،رسـان  ظهوربه  
 که نفهمیدند ولى ؛ شود کمال به رسیدن براى ىا وسیله
 نبیدکو درهم و ابطال با را هدف آن به رسیدن ندانسته
علامـه، در مقابـل، اسـلام را بـه          . انـد  کرده ابطال راهش

 هـم ،  تفـریط  و افـراط عنوان دین متعادل که بـه دور از         
 کــرده و تقویــت را روح جانــب هــم و جــسم جانــب
، مـی شناسـاند    است کرده جمعم   را با ه   دو هر فضیلت

  ).482: 1  ج،1374طباطبایی، (
وی می افزایـد دیـن اسـلام، انـسان را در اجتمـاع              
پرورش می دهد و هیچ تمیـز فـردی در اسـلام وجـود              
ندارد و به هیچ یک از طبقات مـردم اجـازه داده نـشده              
است که روشـی متفـاوت و خـاص در زنـدگی داشـته              

مال و افکار خاصی بپردازند     باشند؛ به این معنا که به اع      
که خـارج از روش هـای عمـومی اسـلام باشـد؛ مـثلاً               
زندگی انفرادی اختیار کنند یا از ازدواج و تناسـل و یـا             

از ). 104: 1370طباطبایی،  (از کسب و کار سر باز زنند        
نظر علامه تنها راه صحیح تربیت قلب، عمل به شریعت          

 کنـد کـه     ایـشان تأکیـد مـی     ). 108: همان(است و بس    
 بلکه آن است کـه      ، اسلامی بریدن از دنیا نیست     "زهد"

انسان قلب خویش را از هرگونه شـک و شـرکی پـاک             
نموده، آن را از هر چه غیر آخـرت اسـت، خـالی کنـد               

  ).106: 1374طباطبایی، (
به خلاف آنچه ممکن است در ابتدا به نظر برسـد،           
علامه، پیـروی از ریاضـت هـای شـاق و دشـوار غیـر               

 را راهی برای گریختن از امر دشوارتر به سـوی           شرعی
امر آسانتر می داند و معتقد است راه شـرع، راه مبـارزه             
مستمر و دائمی با نفس است، ولی ریاضـت هـای غیـر            
شرعی، قتل آنی و دفعی نفس را در پی دارد و به همین             

  .)1366:72طباطبایی، (دلیل آسانتر است 
، نــوعی  طبــق نظــر علامــه طباطبــایی، عبــادت)ب

عبـادت  ": علامه معتقد است کـه    . مجاهده با نفس است   

با مراعات دسـتوراتی کـه در شـرع بـرای دسـتیابی بـه               
انقطاع رسیده، همچـون توبـه، انابـه، محاسـبه، مراقبـه،            
صمت، جوع، خلوت و بیداری آغاز می شود و سـالک           
با عمل به دستورات و انجـام عبـادات، بـه مجاهـده بـا           

اندیشیدن و پند اندوختن، عبـادات  نفس می پردازد و با    
و اعمال را مدد می رساند تا این کـه منجـر بـه انقطـاع                
  کامل و غفلت از نفس و توجه تـام بـه خـدای سـبحان         

در واقع، سالک   ). 84-83: 1366طباطبایی،   ("می گردد 
که در مرحله اول با معرفت نفـس و قطـع نظـر از غیـر       

ه بعـد بـا     حق به معرفت راستین نائـل آمـده، در مرحل ـ         
  انجام عبادات و ریاضات شـرعی از نفـس هـم منقطـع             

  .می شود و به فنای فی االله می رسد
  نکتــه مهمــی کــه علامــه در بــاب عبــادت اضــافه  

ایـشان عنـوان    . می کند، رابطه آن با تعقل و تفکر است        
می کند که تعقل پیش نیازعبادت صحیح و کمال آفرین          

ن معرفـت   بـدو -عبادت ـ که توجه به خداست  . است
اگر چه عبـادت خـود مقدمـه معرفـت       . تحقق نمی یابد  

است، اما انجام عبادت درست و حقیقی نیاز به معرفت          
در حقیقـت، میـان عبـادت و معرفـت          .و شناخت دارد    

این تلازم علم و عمل در گفتار       . رابطه تلازم وجود دارد   
و سیره معصومین نیز مورد توجه خاصـی قـرار گرفتـه            

علم با عمل همنشین    ": می فرمایند ) ع(امام علی   . است
پس هر که علم یافت، عمل کرد و هر کـه عمـل             . است

 به عبـارت دیگـر، عبـادت بایـد از           12 ".کرد، علم یافت  
). 75: همـان (روی معرفت باشد تا معرفت ایجـاد کنـد          

پیمودن راه تقوای دینی وقتی     ": علامه تأکید می کند که    
الهــی حاصــل مــی شــود کــه در درجــه اول محرمــات 

شناخته شود و در درجه دوم به کمک تعقل و تذکر، از            
پس انسان تا وقتـی در راه       ... آن محرمات اجتناب شود     

تقوا می تواند باشد که طریق تعقل و تذکر را از دسـت             
  ).523- 522: 7، ج1374طباطبایی،  ("ندهد
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 علامه طباطبایی، وجود فطـرت را کـه معرفـت        )ج
 آن بـه امانـت گذاشـته        ربوبی و حسن و قبح اعمال در      

شده است، می پذیرد و معتقد است که هدایت از خـدا            
آغاز می شود؛ اما ضلالت از انسان و بـا انحـراف از راه         

ایشان حتـی   ). 75: 12همان، ج (فطرت شروع می شود     
در مورد کاربرد عقل در طی مراتب کمالی نیز به مسأله           

اغ عقلی می تواند چر   : فطرت اشاره می کند و می گوید      
راه بشر در رسیدن به کمال باشد که همراه با سلامت و            

نکتـه جالـب    ). 375: 2همـان، ج  (تعادل فطـرت باشـد      
توجه دیگری که ایشان در بحث فطرت مطرح می کند،          
این است که فطرت نـوع خلقـت آدمـی اسـت و معنـا               
. ندارد که خلقت موجودات تبدل و دگرگونی پیدا کنـد         

زندگی، راهـی بجـز راه      پس انسان هرگز نمی تواند در       
انحـراف انـسان هـا از راه حـق،          . فطرت در پیش گیرد   

ابطال حکم فطرت نیست، بلکه بـه کـار گیـری همـان              
احکام در جایی است که نبایـد بـه کـار گرفـت، ماننـد               
کسی که تیر و کمان سالمی دارد، ولی تیـرش بـه خطـا              

  ). 510: 5همان، ج (می رود 
ل زیـر را نیـز در       علامه علاوه بر موارد فوق، عوام ـ     

  :تربیت قلب مؤثر می داند
محبـت و اشـتیاق، سـبب       :  محبت و اشـتیاق    )الف

توجه به مقصود می شود و توجه و عمل، آن محبـت و             
طباطبایی، (اشتیاق را تثبیت می کند و راسخ می گرداند          

1366 :76.(  
پـس از آنکـه سـالک بـا       : اندیشه و پنداندوزی   )ب

 پـردازد، بـا اندیـشه و        انجام عبادات به تربیت قلب می     
پنداندوزی، عبادات و اعمال را مدد می رساند تا اینکـه           
منجر به انقطاع کامل و توجه نفـس بـه خداونـد گـردد              

 ).84-83: همان(

علامه، احساس نیاز و وابستگی     :  ترک حبّ دنیا   )ج
به عالم مادی را مانعی برای طی مراتب کمالی می دانـد         

الم، باید دلبـستگی و     و معتقد است برای درک حقایق ع      
علایق دنیوی را ترک کنیم؛ و می افزاید کسی که متذکر           
به این حقیقت شود و نفس خود را منقطع و بی نیـاز از      
غیر خدا ببیند و همه تأثیر در عالم را از خداوند بدانـد،             
دارای شعور و ادراکی متفاوت می شود و از شـرک بـه             

: 6، ج 1374 طباطبـایی، (عبودیت و توحید راه می یابـد        
247.(  
خالص شدن برای خدا سبب می شود       : اخلاص )د

مخلـصین ـ یعنـی    . هیچ حجابی بین بنده وخـدا نباشـد  
کسانی که برای خدا خالص گشته اند ـ حجاب خلق را  
در نوردیده اندو تنها خداوند را در برابر دیـده دارنـد و             
به همین دلیل است که می توانند خـدا را آن گونـه کـه          

  ).83-82: 1366طباطبایی،  (13یف کنند توص،هست
  
  خطا در علم شهودی-5

زیـر امکـان    بروز خطا در علم شهودی به دو علت
  :پذیر است
 بـه  ؛اولین علت مربوط به منبع واردات است   -الف

قلبی از جانب حـق   این صورت که دسته ای از واردات
 بلکـه از جانـب شـیاطین جنـی و انـسی             ،تعالی نیست 

فـی  «  در فصل مجزایی تحت عنوان     ابن عربی . هستند
اقـسام و خـصوصیات ایـن        »ۀ الخـواطر الـشیطانی    ۀمعرف

خطورات را بر می شمرد و به سالکین، بویژه نوواردین          
  و متوســطین نــسبت بــه شــهودهای نادرســت هــشدار 

  ).281: 55، باب 4، ج1405ابن عربی، ( می دهد 
ــا منبــع شــیطانی را    علامــه نیــز وجــود الهامــاتی ب

 توضـیح   14 سوره انعـام   121 و در تفسیر آیه       می پذیرد 
دهد که شیطان ها هم وحی می کنند و با وحی خود             می

 به ایـن معنـا کـه راه         ؛هدایت الهی را به فساد می کشند      
باطلی را به جای راه حق نشان می دهند یا باطـل را بـا               
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  وحــی الهــی مخلــوط مــی کننــد و بــه شــخص القــاء  
  ). 231-230: 5، ج1374طباطبایی، (می نمایند 

علــت بــروز خطــا در علــم شــهودی،  دومــین -ب
یـک دسـته از     . برداشت نادرسـت از مـشاهدات اسـت       

مشاهدات سـالکان در دیـدگاه ابـن عربـی، مکاشـفات            
اسـت  ) مانند مشاهده ارواح به صورت متجسد     (صوری  

 و از طریق حـواس پنجگانـه    15که در عالم مثال یا خیال     
ور سبب کشف و    در نگاه ابن عربی ن    . صورت می گیرد  

ظهور است و خداوند خیال را نوری قـرار داده کـه بـه              
بـه همـین    . واسطه آن تصویر هرچیزی درک مـی شـود        

دلیل است که خیال هرگز خطا نمی کند؛ امـا همچنـان            
که گاهی فکر در تعبیر حس دچار خطا می شود، عقـل            
هم ممکـن اسـت در تعبیـر خیـال خطـا کنـد و ادراک                

ابن عربی،  (ده دریافت نماید    نادرستی از کشف و مشاه    
  ). 419-418: 4، ج1405

علامه نیز این خطا را محتمل می داند و معتقد            
است نفس که با عالم مثال ـ کـه عـالم اسـباب و علـل      
عالم ماده است ـ سنخیت دارد، در صورت قطع ارتباط  

مانند حـالتی کـه در خـواب بـرای انـسان           (با عالم ماده    
نفـس کامـل    .الم مرتبط می شود   با این ع  ) اتفاق می افتد  

که قدرت درک مجردات را با همان تجـرد عقلـی دارد،        
علل و اسباب را به طور کلی درک می کند، ولی نفـسی    
که به ایـن پایـه از کمـال نرسـیده، حقـایق کلـی را بـا                  

در مـواردی هـم     . صورت های جزئی مشاهده می کنـد      
طباطبـایی،  ( نفس در مشاهدات خود تصرف می نماید        

  ).36-34: تابی 
  
 معیارهــای تــشخیص و رفــع خطــا در علــم -6

  شهودی
از آن جا که از دیدگاه علامه طباطبایی و ابن عربی،       
وقوع خطا در علم شهودی احتمال دارد، باید بـه دنبـال            

بـا  . معیارهایی برای کشف و رفـع ایـن خطاهـا باشـیم           
ــا و     ــه معیاره ــشمند ب ــن دو اندی ــار  ای ــه در آث مطالع

  :ر می خوریمهای زیر ب ملاک
   شرع -6-1

شرع، از نظر علامه طباطبـایی، شـامل نـص آیـات            
و کلام ائمه معصومین ـ علـیهم   ) ص(قرآن، کلام پیامبر
ایشان حجیت ظاهرآیات قـرآن را بـه   . سلام االله ـ است 

  خاطر این کـه خداونـد بـه پیـروی از آن امـر فرمـوده،                
می پذیرد و کلام پیامبر را بـه واسـطه تـصریح قـرآن و            

خن ائمه را به خاطر تاکید نبی اکرم معتبر می دانـد و             س
، مقام مرجعیت علمی    )ع(تصریح می کند که معصومین      

داشته، در بیان معارف اسلامی هرگـز خطـا نمـی کننـد             
بنابر نظر ایشان، قرآن کریم     ). 46-45: 1348طباطبایی،  (

در تعلیمات خود، برای درک مقاصد دینـی، سـه راه را            
:  خود قرار داده که عبارت اسـت از          در دسترس پیروان  

از نظر  ). 42: همان(شرع، عقل و درک معنوی یا شهود        
علامه، عقل و قلب و شرع، سه راهند که به یک مقصد            

عقل و قلب، موجـب حفـظ تعـادل و          . هدایت می کنند  
صحت عمل یکدیگر می شوند و شرع، مؤید و تقویت          

). 119: 1426حسینی طهرانی، (کننده عقل و قلب است 
به طور کلی، علامه آموزه های وحیانی را تکیه گاه همه           
معارف دینی معرفی مـی کنـد و اعتبـار معـارف را بـه               
مطابقت آنها با وحی و آموزه هـای وحیـانی مـی دانـد              

بنابراین، روشن است که از     ). 42-41: 1348طباطبایی،  (
نظر ایشان، یکی از ملاک های تشخیص خطـا در علـم            

ع آن، مطابقت یا عدم مطابقت شهود       شهودی و عامل رف   
  . با شرع است

  ابن عربی نیز نقش شرع ـ کـه شـامل نـص و نقـل      
می شود ـ را در کشف و رفـع خطـا در علـم شـهودی      

همان طور که قبلا    ). 176: 1366پارسا،  (مطرح می کند    
اشاره شد، ابـن عربـی بـه امکـان بـروز خطـا در فهـم                 
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وی در  . د است مشاهدات و ادراک نادرست از آنها معتق      
مورد کشف و شهود مثالی، علم تعبیر را بـسیار مهـم و             
کلیدی می دانـد و در دو فـص اسـحاقی و یوسـفی از               

.  به تفصیل دربارۀ آن سخن مـی گویـد         فصوص الحکم 
ابن عربی معتقد است چنانکه مشاهده ـ به خصوص در  
مورد مشاهده حق تعالی ـ تطابق کامل بـا شـرع و نقـل     

 ولی در صـورت عـدم       ، آن را پذیرفت   داشته باشد، باید  
مطابقت، به این نتیجه می رسیم که شـهود مـشتمل بـر             
نقص است و باید آن را متناسب با حال رائی یا مکان و          

). 438 : 8، ج 1405ابن عربـی،    (زمان رؤیت تعبیر کرد     
وی مشاهده ای را معتبر می داند که قبلا توسـط اخبـار             

  ). 222-221: 4همان، ج(نقلی تأیید شده باشند 
همان طور که دیده می شود، ابـن عربـی و علامـه             
طباطبایی، هر دو شرع را به عنـوان عامـل تـشخیص و             
رفع خطا در علم شـهودی معرفـی مـی کننـد؛ بـا ایـن                
تفاوت که علامه، کلام ائمـه ـ علـیهم الـسلام ـ را نیـز       
جزو شرع به شمار می آورد، در حـالی کـه ابـن عربـی           

بر را به عنوان شرع معرفـی کـرده         فقط قرآن و کلام پیام    
  .  است

   
   عقل-6-2

برای فهم درست معیار بودن یا نبودن عقل در علم          
شهودی، ابتدا به جایگاه معرفت عقلی نزد ابن عربـی و           

  .علامه طباطبایی می پردازیم
   معرفت عقلی از دیدگاه ابن عربی -6-2-1

شیخ اکبر همچون عارفان و صوفیان پیش از خـود،          
شهودی را در برابر شناخت مبتنی بـر تفکـر و           شناخت  

تعقل گذاشته و ذوق و وجدان را بر عقل و فکر ترجیح            
داده، پای استدلالات عقلـی را در راه شـناخت حقیقـی            

  .چوبین و بی تمکین می شمارد
محیی الدین، فکر را مقلد خیال معرفی مـی کنـد و            

معتقد است که در جریان شناخت عقلی، ابتدا حـواس،          
ی ظاهری از محسوسات را کسب می کند و ایـن           صورت

سپس قـوه مفکـره،     . صورت در حافظه ذخیره می شود     
صور ذهنی را مقایسه و ترکیب می کنـد تـا صـورتهای             

ی منطقـی   ]یـا تکـذیب هـا     [ذهنی جدید و تصدیق هـا       
پس عقل در استنتاج ها و    . بسازد و آنها را به عقل بدهد      

وه مفکـره   استدلالات خود محتاج حواس، حافظـه و ق ـ       
است که هرکدام محدودیت ها و خطاهای خاص خود          

به همین علت، عقـل در پـذیرش و رد قـضایا        . را دارند 
  ).320-316: 4همان، ج(خطاپذیر و غیر مطمئن است 

ــد   ــاتوان از شــناخت خداون ــی عقــل را ن   ابــن عرب
می داند و می گوید عقل تنها به ممکنـات و محـدثات             

عقـل مـی کنـد؛ سـپس از         احاطه دارد و صفات آنها را ت      
طریق مقایسه، چون واجـب تعـالی بـه حکـم عقـل از              
صفات ممکن مبراست، حق را از اتصاف به این صفات          

بنابراین، حوزه معرفت عقلی محدود به . منزه می شمارد
صفات سلبی حـق اسـت و عقـل از شناسـایی و درک              

: 1همان، ج(صفات ثبوتی یا اسمای الهی عاجز می ماند   
203.(  

یه همین محدودیتهاست که شـیخ اکبـر سـخت          بر پا 
به عالمان علوم رسمی که می کوشند تا از طریق تفکـر و        

از «: تعقل به معرفت االله برسند، مـی تـازد و مـی نویـسد             
محالات است که از طریق نظر به ماهیـت حـق معرفـت             
یابی؛ و از محالات است که عـارف، خاصـه در معرفـت             

. ام گیرد یا راحت بینـد حق تعالی، به مرتبه عقل و فکر آر  
پس از چیست که در ایـن ورطـه افتـاده ای و در طریـق                

آنها ) ص(ریاضات و مجاهدات و خلوات که رسول االله         
را شرع قرار داده داخل نمی شوی تا به آن چیزی برسـی             
که آن را کسی یافتـه اسـت کـه حـق تعـالی در حـق او                  

ــ بــداًعَ«: فرمــوده ــا و علَّبادِ عِنْمِ ــاهُن ــمن » ا علمــاًنّدُ مــن لَ
  ) ، نامه به فخر رازی1367ابن عربی،  (؟)64/کهف(
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ی الدین عالمان علوم رسمی را      یدر جایی دیگر مح   
متهم می کند که دنیا را بر آخـرت و خلـق را بـر حـق                 

 خواجـه   .)267: 4، ج 1405ابن عربی،   (ترجیح داده اند    
ن متقدم ابن عربی، مـی نویـسد        امحمد پارسا، از شارح   

  هـل فلـسفه و کـلام را مـصداق پیروانـی           که شیخ اکبر ا   
ــزاری      ــود بی ــان خ ــت از امام ــه در قیام ــد ک ــی دان  م

 « آنها که در قرآن چنـین وصـف شـده انـد            16.جویند می
 اما تـصور    ،کسانی که سعیشان در حیات دنیا نابود شده       

  )281: 1366پارسا،  (17 ».می کنند که نیکوکار هستند
 شناخت  محیی الدین در آثارخود همه جا بر برتری       

بـرای ایـن    . شهودی بر معرفت عقلـی تاکیـد مـی کنـد          
برتری دلایل متفاوتی در آثار ابن عربی ذکر شده اسـت           
  که برخی از آنها را به نقـل از یکـی از شـارحان او بـر                 

  :می شماریم
 یـک دلیـل ایـن برتـری، اشـتمال شـناخت              -الف

شهودی بر صفات ثبوتی، در کنار صفات سـلبی اسـت           
 ـ      در . شبیه و تنزیـه منجـر مـی شـود         که به درک تـوأم ت

حقیقت، اولیا به مدد اسـتدلال عقلـی، جـدایی حـق از             
خلق را می دانند و به چشم شـهود، تجلـی حـق را در               

 ).  ,Chittick 2000:53(مخلوقات می بینند 

 دلیل دیگر برتـری مـشاهده بـر اسـتدلال، بـه             -ب
. نحوه و عمق برداشت اهل شهود از تنزیه برمـی گـردد           

 به خلاف اهل عقل ـ که با مقایسه محـدثات   اهل شهود
و بعد از درک محدودیتهای آنها، به مبرا بودن ذات حق           
از صفات ممکنات حکم می کننـد ـ حقیقـت مـشاهده     
خود از آفاق و انفس را درک می کنند و محـدودیتها را             

در . مـی گذارنـد   ) وجود ممکن (به حساب محل تجلی     
ــی از محــدو   ــری متجل ــشف، برت ــع اهــل ک دیت و واق

منسوب بودن محدودیتها به محدثات را وجـدانا شـهود          
 فهم عمیقتری از معنای تنزیه دارند       ،می کنند و بنابر این    

 ).56: همان(

دلیل سوم این است که واردات قلبیه دائمـی و           -ج
قرآن کریم تصریح می کند که حتی اگـر         . پایان ناپذیرند 

ن همه درختان قلم و همه دریاها مرکـب باشـند، نوشـت           
 ابن عربی ادعا می کنـد  18 .کلمات خدا پایان نمی پذیرد  

که این کلمـات، علـوم عقلـی و نظـری نیـستند؛ چـون           
  سالکین و متعلمین آن علـوم را ظـرف مـدت کوتـاهی             

 بلکه منظور این است که خداوند از رحمتی ،می آموزند
 بر قلب بنـده    ،که در نزد او و علمی که از جانب اوست         

د و از عالم غیب، ارواح نیکویی بـر   وارداتی نازل می کن   
او فرو می فرستد و از آنجا که خداوند بخشنده دائمـی            
و فیاض مستمر است، تا زمانی که قلب مؤمن مستعد و           
مهیا باشـد و آیینـه قلـبش پـاک و پـرجلا بمانـد، ایـن                 

، 1405ابـن عربـی،     (واردات قلبی ادامه خواهد داشـت       
 ).255: 1ج

هودی بـر شـناخت      آخرین دلیل برتری علم ش ـ     -د
عقلی، تکـرار ناپـذیری تجلیـات و نـو بـه نـو رسـیدن                

اهـــل کـــشف، تجلـــی دم بـــه دم و . واردات اســـت
تکرارنشدنی خداونـد را رؤیـت مـی کننـد و همچنـین            
شهود می کنند که هر تجلی، آفرینشی تازه را جایگزین          

پس، رفتن آن خلقت، همان فنـای  . خلقت قبلی می کند   
نش، همان بقـای بـه واسـطه        در تجلی و آمدن این آفری     

تکرار ناپـذیری   ). 289: ، ص 1366پارسا،  (تجلی است   
تجلیــات از یــک ســو دامنــه معرفــت شــهودی حــق را 
  افـزایش مـی دهـد و سـالک را بـه اوج لـذت عارفانـه        
می رساند؛ اما از سوی دیگر باعث می شود که به علت            
لایتناهی بـودن تجلیـات، معرفـت شـهودی هرگـز بـه             

ــض   ــل حـ ــناخت کامـ ــد  شـ ــت نیابـ ــق دسـ   رت حـ
 ):58 2000 Chittick,.(  

 را  "معرفت نقلـی  " ذکر است که ابن عربی،       شایان  
نوع خاصی از معرفت عقلی می داند که در آن پذیرش            
حکم منـصوص، مـسبوق بـه پـذیرش عقلـی حقانیـت         
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خداوند و پیامبر و اعتبار نص مورد نظر است؛ اما خـود        
بل فهم حکم نقلی ممکن است ورای طور عقل و غیر قا      

: 4، ج1405ابـن عربــی،  .(توسـط قـوای عقلانــی باشـد   
شیخ اکبر این گونه از معرفت را مفید یقین         ) 315-316

 ولی معتقد اسـت کـه صـاحبان ایـن نحـوه از              ،می داند 
 از  –که ابن عربی آنهـا را مقلـد مـی شـمارد           –شناخت  

همـان،  . (برکات و آثار مشاهده و ذوق محروم می مانند        
  .)321-320: 4ج

ــدگاه علامــه    -6-2-2 ــت عقلــی از دی  معرف
  )ره( طباطبایی

 بشر  مورد سیصد از بیش  در قرآن آیات در خداوند
پیـامبر   به یا و نموده دعوت لتعقّ یا و رتذکّ،  رتفکّ بهرا  

 یـا  و اثبات را حق دلیلى چه با که شود مى یادآور) ص(
 انبیـا  استدلال گونگیچ بیان درمثلاً   ؛کند ابطال را باطل

هِ  فِی أَ رُسُلُهُمْ قالَتْ " :فرموده  کفار برابر رد اولیا و  اللَّـ
 نیـز  و) 10/ابـراهیم ( "الـْأرَضِْ  وَ الـسماواتِ  فـاطِرِ  شَکٌّ

 أَ إِیمانَهُ یَکْتُمُ فِرْعوَْنَ آلِ مِنْ مُؤمِْنٌ رجَُلٌ قالَ وَ ":فرموده
 مـِنْ  بِالْبَینـاتِ  جاءکَُمْ قَدْ وَ اللَّهُ رَبیَ یقَوُلَ أَنْ رجَُلًا تَقْتُلوُنَ
ــمْ  فرعــون ســاحران از حکایــت در و )28/غــافر( "رَبکُ
 وَ الْبَینـاتِ  مـِنَ  جاءَنـا  مـا   عَلى نُؤثِْرَکَ لنَْ قالوُا" :فرموده
 الحَْیـاۀَ  هـذهِِ  تَقـْضِی  إِنَّما قاضٍ أَنْتَ ما فَاقْضِ فَطَرَنا الَّذِی
  )72/طه ("الدنْیا

 هرگز از مـردم تعبـد      تعالى خداىبه اعتقاد علامه،    
 را الهــی معــارف یــا ایمــان بــی دلیــل بــه ،کورکورانــه
انسان  عقل اینکه با م،هدر مورد احکام     حتىنخواسته و 

 علـل تـشریع آنهـا را نمـی فهمـد،           در بسیاری از موارد   
ی دارند که انجـام     آثار اجمالا اشاره کرده که این احکام     

ه نـشان   این مسأل . است کرده آنها را برای مسلمین مفید    
کـه روش   - عقلـى  ادراکمی دهد که قـرآن بـه وجـود          

 و خیر و قانیتح را تشخیص می دهد و     صحیح یفکر

، انـسانها  نهـاد   درمی کند  ـ تصدیق احکام را بودن نافع
   .)417-415: 5، ج1374طباطبایی،  (اذعان دارد

گذشته از شیوه قرآن در مخاطـب       : علامه می افزاید  
یامبران نیز مردم را بـه تبعیـت   قرار دادن عقول انسانها، پ  

کورکورانه از دین دعوت نکرده اند؛ بلکـه در محـدوده           
درک ایشان سخن گفته و معجزاتی آورده اند که رابطـه           
آن معجزات با صدق ادعایشان برای مردم روشن باشـد          
وآنگاه بر اساس معجزات، برای آنان استدلال کرده انـد          

  ). 187-186: 1، ج1387طباطبایی، (
طور کلی، قرآن در نشر معارف دینی سه طریـق          به  

علامـه  . حس، عقل و الهام فطری را معرفی کرده اسـت         
نیز، حجیت هر سه طریق را تایید کرده و هـر سـه             ) ره(

روش را برای دستیابی بـه حقیقـت لازم، و مـلازم هـم            
البته، ایشان برای هـر     ). 91: 1382خلیلی،  (دانسته است   

 معتقـد   ای را قائل شـده،    ن سه طریق محدوده     یک از ای  
 مـادی   -است آنچه مربوط به کلیات عقلی و امور کلی          

، )نظیر غالب آیات مربوط به معاد     ( است   -یا غیر مادی    
 ولـی   ،با عقل به عنوان یک معیار قطعی دانسته می شود         

ست، به وسیله ومات جزئی که متعلق به خواص اشیامعل
ت حواس درک می شود و آنچه که مربوط به عمل اس ـ          

و با خیر و شر و نافع و مضر رابطه دارد، به الهام فطری             
  ).509: 5، ج 1374طباطبایی، (حواله داده می شود 

 ارزیابی عقل به عنوان معیار تشخیص خطا        -6-2-3
  در علم شهودی

همان طور که گذشت، ابـن عربـی، در مقایـسه بـا             
ارزش و اعتبار ادراک شهودی، عقـل و ادراک عقلـی را            

او معتقد است که عقل دو گونه       . ر نمی داند  چندان معتب 
ــات   . ادراک دارد ــل ادراک ــه از قبی ــسم آن ک ــک ق در ی

 اما در قسم دیگر که      ،ضروری است، خطا رخ نمی دهد     
غیر ضروری است و به کمک حـواس پنجگانـه و قـوه             

ایـن خطـا،    . مفکره حاصل می شود، خطا اتفاق می افتد       
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ن عربـی،   اب( نه حس شاهد     ،مربوط به عقل حاکم است    
همچنین بیان شد که مطابق بـا       ). 315-314: 3، ج 1405

دیدگاه ابـن عربـی، عقـل در ادراکـات خـود از قـوای               
حافظه و مصوره و حواس ظاهری اسـتفاده مـی کنـد و        

 در  ،آنچه قوای مذکور بـه آن داده اسـت را مـی پـذیرد             
حالی که هر یـک از ایـن قـوا، اشـتباهات و خطاهـای               

 این نشان می دهد آگـاهی       مخصوص به خود را دارد و     
و آشنایی عقل به امور تا چه حد می تواند نا اسـتوار و              

از نظــر او تــوان ). 317: 4همــان، ج(نــا مطمــئن باشــد 
 به نحوی که قادر نیست بـه        ؛ادراکی عقل محدود است   

تنهایی به معرفت ذات و صفات حـق و نیـز احکـام او              
شـد تـا    نایل شود، بلکه فقط می تواند قابل و پذیرنده با         

: 2همـان، ج  ( خداوند، خود معرفتش را به او عطا کنـد          
به گفته او، اهل ایمان دارای مرتبه بـالاتری         ). 100-101

از علمند که نه از راه فکر و عقل، بلکه از طریـق قلـب               
همـان،  (که قوه ای است ورای عقل، حاصل مـی شـود            

  ).321: 4ج
ابن عربی معتقد است عقـل اسـتدلال گـر و دیگـر             

نسانی، محدود و مقیدند، اما هـیچ قیـد و بنـدی            قوای ا 
قلـب و در  . برای قلب و ادراکـات قلبـی وجـود نـدارد        

نتیجه ادراکات آن، هرگز در یک حال ثابت نمـی مانـد،            
  بلکه همـواره پویاسـت و بـه سـرعت تحـول و تقلـب               

با توجه بـه مطالـب      ). 161: 1367جهانگیری،  (می یابد   
وانـد عقـل را بـه    فوق، روشن است که ابن عربی نمی ت 

هودی بپـذیرد،   عنوان ملاک تشخیص خطـا در علـم ش ـ        
مطمئن و محدود است و مرتبه ادراک حاصـل از          زیرا نا 

  .آن پایین تر از ادراک شهودی است
اما علامه به نقش محوری عقـل بـه عنـوان معیـار             

وی . تشخیص خطا در علم شهودی تاکید کـرده اسـت         
 خـشوع دل    معتقد است همان طور که شهود قلبی برای       

و ربط به حق تعالی لازم است، تفکر عقلی نیز موجـب            
تعادل عواطف و احـساسات بـاطنی مـی شـود و جلـو              

گرایش های تخیلی و موهوم را می گیرد و شهود را در            
: 1426حسینی طهرانـی،    (مسیر صحیح هدایت می کند      

118-119.(  
  آیــت االله جــوادی آملــی در توضــیح ایــن مطلــب  

طـا در علـم شـهودی بـرای غیـر           می گوید که امکان خ    
از این رو، وی باید آنچه را که مـی   . معصوم وجود دارد  

یابد، یا با یافته های معصومین انطباق دهد و یا آنکه در            
صورت عدم دسترسی به معصوم از میزان عقلی استفاده         

این بدان معناست که برهان عقلی برای مـشاهدات         . کند
ی فلـسفه یـک     سالکان طریق کشف، همانند منطـق بـرا       

ایشان ). 380-379: 1370جوادی آملی،  (علم آلی است    
معتقد است همان طور که علم حصولی برای صیانت از          
خطا بر بدیهیات تکیه می کند، علم شهودی نیز نیاز بـه            

 که ایـن محـک در درجـه اول قـول            ،محک صدق دارد  
ــتقن "معــصوم و در درجــه بعــد ــانی م  اســتمداد از مب

-477: همـان ( اسـت    "فه الهـی  حکمت متعالیه و فلـس    
478.(  

   اولیای الهی-6-3
این عربی و علامه طباطبایی، هـر دو معتقدنـد کـه            
اولیای الهی، در تشخیص و رفع خطای علـم شـهودی،           

در ایـن میـان، نقـش ویـژه پیـامبر           . نقش بسزایی دارند  
ــر دو   ) ص( ــد ه ــورد تأیی ــی معــصوم م ــوان ول ــه عن ب

 ـ علیهم السلام ـ   اندیشمند است؛ علامه طباطبایی، ائمه
را نیز بـه اولیـای معـصوم اضـافه مـی کنـد و صـحت                 
مشاهدات آن حضرات را قطعی می داند و آنـان را بـه             
عنوان ملاک تصحیح خطـای سـالک در هـر امـری، از             

ایـشان معتقـد    . جمله در علم شهودی معرفی مـی کنـد        
است باطن شریعت نیز مانند ظـاهر آن سـازمان دقیقـی            

م پیشوایی ظاهر، مقام پیشوایی بـاطن    دارد و در کنار مقا    
  قــرار دارد کــه ســالک بــدون اســتمداد ازآن بــه تعــالی

خداوند در هر زمان انسانی را با تأیید خـود    .  نمی رسد 
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بر می گزیند و به کمال انسانی هدایت فرموده، دیگـران     
  را نیز به واسطه او بـه مراتـب مختلـف کمـال رهبـری              

به نظر علامه،   ). 113-112: 1370طباطبایی،  (می نماید   
این مقام ویژه ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ است که   

وحـی  . به مقـام دریافـت وحـی تـسدیدی رسـیده انـد            
تسدیدی توفیق انجام کار نیک و رساندن انسان هـا بـه            

اسـت و از جـنس      ) ایـصال بـه مطلـوب     (مراتب کمال   
تشریع که نشان دادن راه است و به انبیا اختصاص دارد،   

طبق نظر ایشان،   ). 307: 14، ج 1374طباطبایی،  (نیست  
امام که خود مراتب قرب و ولایت را پیموده و حقیقت           
پس پرده غیب را مشاهده کرده اسـت، دیگـران را نیـز             
متناسب با استعدادهای مختلفی که کسب کرده انـد، بـه          

: 1370طباطبـایی،   (مقامات مختلف کمـال مـی رسـاند         
113(.  

الهـی کـه از نظـر هـر دو          دسته دیگـری از اولیـای       
متفکر، می توانند سالک را در مسیر شهود هدایت کنند،          
مؤمنین مخلـص و سـالکان وارسـته ای هـستند کـه در              
  ســمت شــیخ و اســتاد و مــراد، در کنــار ســالک قــرار  
می گیرند، اما میزان و نحـوه تـأثیر ایـن اولیـا در رفـع                
خطاهای علم شهودی در دیـدگاه ابـن عربـی و علامـه             

  .ایی متفاوت استطباطب
برای ) استاد(ابن عربی معتقد است که حضور شیخ        

  طـی مراتــب کمـال توســط سـالک، ضــروری اســت و    
می گویدگاهی ممکن است خداوند بـه سـالک مبتـدی           
عطایایی ببخشد که او قادر به فهم صحیح آن نیست، اما          
با عنایت حضرت حق و تحت هدایت شیخ، می توانـد           

و به تدریج با آنها مأنوس و بر        مفهوم اشارات را دریابد     
  Morris, 2005: 58-60)( آن ها مسلط شود

وی یکــی از مــلاک هــای صــحت مــشاهدات را . 
تطابق آن ها با مکاشفه اولیـای الهـی معرفـی مـی کنـد               

  ).176: 1366پارسا، (

علامه طباطبایی نیز، با توجه به سیره عملی خود و          
ر نیاز سالک   دستور ایشان به رهجویان سلوک الی االله، ب       
  . به استاد در مراتب سلوک، صحه می گذارد

لب اللبـاب   رساله  علامه محمد حسین طهرانی در      
از کـه آن را برگرفتـه       ،در سیر و سلوک اولى الألبـاب      

 در حـوزه    درسهاى اخلاقى و عرفانى علامّـه طباطبـائى       
، )19: 1416حسینی طهرانی،   (علمیه قم معرفی می کند      
استاد و مرشد نیاز     گروهدو   به   می نویسد سالک الی االله    

سـت کـه     ا استاد عامّ آن  . استاد عامّ و استاد خاصّ    : دارد
 مأمور به هدایت نباشد     مراتب ولایت را دارا باشد، ولی     

 و فقـط     است و رجوع به او از باب رجوع به اهل خبره         
 وقتـى کـه سـالک       .اسـت لازم  در ابتداى سیر و سلوک      

 ،یّه و ذاتیّـه شـد     مشرّف به مشاهدات و تجلّیـات صـفات       
ــا اســتاد خــاصّ،   ــست و ام   دیگــر همراهــى او لازم نی

 به ارشاد و هدایت است و آن رسـول  مأمورست که    آن
ى ت او هستند و سالک در هیچ حال       به حق خدا و خلفاى    

 اگـر چـه بـه       ؛ نیـست  بی نیـاز  از همراهى استاد خاصّ     
  ). 133: همان(مقصود رسیده باشد 

ی، بر دقت در انتخاب     وی می افزاید علامه طباطبای    
استاد تأکید فراوان می نمود و می فرمود اسـتاد عـام را             
باید پس از همراهی با او در خلوت و جمع، بشناسی و            
هرگز انجام خارق عادت و اطلاع از غیب، سبب پیروی   
تو از کسی نـشود، چراکـه ایـن توانـایی هـا در مرتبـه                
مکاشفه روحی برای انسان حاصـل مـی شـود، ولـی از             

رحله مکاشفه روحی تـا مقـصد عرفـان، راه بـسیاری            م
مانده و خطر راهزنان و شیاطین در پـیش اسـت و چـه              

  ).136: همان! (بسا کفاری که به این مقام نائل شده اند
توجه به این نکتـه ضـروری اسـت کـه در مکتـب              
علامه، تمسک به اولیای الهی از آن جهت توصیه شـده           

و تحت ولایـت    که سالک، از طریق حق منحرف نشود        
ــا   ــه تطــابق مــشاهدات ب خداونــد قــرار گیــرد، ولــی ب
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ــا از آن    ــع خط ــشف و رف ــرای ک ــتاد، ب ــشاهدات اس   م
  .اشاره ای نشده است

  
  )رؤیت( شهود خداوند -7

با وجـود اتفـاق نظـر نـسبی در بـاب امکـان درک               
شهودی و برخی از مصادیق آن، شـهود حـضرت حـق            

 عرفـا و    باعث برانگیختن اختلاف های گسترده ای بین      
قـدر مـشترک    . فلاسفه در مکاتب گوناگون شده اسـت      

همه نظریـات شـناخت شناسـانه در فرهنـگ اسـلامی،            
برخی احادیث  . امتناع معرفت به کنه ذات خداوند است      

 فلاسفه و متکلمان 19 .نیز، همین مطلب را تأکید می کند   
و عرفای مسلمان همداستان اند کـه دسترسـی بـه کنـه             

کنه ": ت، چنانکه جامی می گوید    ذات خداوند محال اس   
ذات حق و غیب هویت مطلـق او ـ تعـالی و تقـدس ـ      
مُدرَک و مفهوم و مـشهود و معلـوم هـیچ کـس نتوانـد               

ایـن جهـل رفـع نـشدنی در         ). 26: 1356جامی،   ("بود
صرف نظـر از مظـاهر و مراتـب و          "مورد ذات خداوند    

از جهت ذات، نسبتی بین خـدا       ] زیرا که [تعینات است   
بنـابراین،  ). 28: همـان ( "زی از اشیا وجود نـدارد     و چی 

علم حضوری و شـهودی بـه ذات حـق ـ کـه مـستلزم       
حضور و وجدان ذات الهی نـزد عـالم اسـت ـ معنـایی      

  . ندارد
خداوند از نـسبت هـا و اضـافات         "از سوی دیگر،    

و صورتی ندارد؛ پس با علم      ) 178: همان ("مجرد است 
ه یافـت، امـا غالـب       حصولی نیز به ذات او نمی توان را       

اندیشمندان اسلامی بر امکان رؤیت خداوند در مظـاهر         
  . آفاقی و انفسی متفقند

   شهود حضرت حق از نگاه ابن عربی-7-1
بحث مشاهده و رؤیت خداونـد، نقـش مهمـی در           

شـاهکار  . جهان شناسی و انسان شناسی ابن عربی دارد       
، و نظریه مفصل او در بـاب        فصوص الحکم ابن عربی،   

ت جهان و رابطـه انـسان بـا خداونـد، بـا حـدیث               خلق
  گنجـی مخفـی بـودم و      ": معروف کنز آغـاز مـی شـود       

 می خواستم که شناخته شوم؛ پس خلـق را آفریـدم تـا            
 در این حدیث که مورد توجه صـوفیه         20 ".مرا بشناسند 

و عرفا واقع شده، خلقت جهان و به ویژه انسان، آیینـه            
ی معرفـی شـده     ای برای بازتاب صفات و اسـمای اله ـ       

و عـالم   ) عـالم امکـان   (در این نگاه، جهـان کبیـر      . است
هــر دو علــی رغــم محــدودیتهایی کــه ) انــسان(صــغیر

برخاســته از حــدوث و امکــان ذاتــی آنهاســت، دارای  
صفات ثبوتیه خداوند هستند که ایـن صـفات، درواقـع           
تجلی ذاتی و صفاتی حضرت حقند و حـق را در آیینـه    

  .خلق دیدنی می کنند
ــه   در د ــل کـ ــسان کامـ ــی، انـ ــن عربـ ــدگاه ابـ   یـ

محدودیت های حاصل از نزدیکی خود با عالم ظلمانی         
طبیعت را بـه حـداقل رسـانده و در اوج تجـرد اسـت،           

 – جـلّ و عـلا   – فراوانی بـا حـضرت حـق     "مناسبت"
انسان کامل در عین اینکه حـادث و فقیـر الـی االله       . دارد

 اش بـا حـضرت حـق را        است و بنـابراین تمـایز ذاتـی       
توان فراموش کرد، اما به برکت تجلی صفات حـق           نمی

در خود و به خـاطر صـفات کمـالی اش بـه حـدی از                
 ولو محـدود و     –تقرب می رسد که واجد مقام ربوبیت        

 را  "فهو حـق الخلـق    "عباراتی از قبیل    . نسبی  می شود   
که ابن عربی در وصف انسان کامل در چنین مرتبـه ای            

تنهـا در   ). 56: 1370 ابـن عربـی،   (از قرب نوشته است     
کنار تاکیدات توحیدی و تنزیهی شـیخ اکبـر مـی تـوان             

  .فهمید
از سوی دیگر، ابن عربی بارها تکرار مـی کنـد کـه             
انسان بر صورت خداوند آفریده شـده اسـت؛ بـه ایـن             
معنی که صورت باطنی مشترکی بین خداونـد و انـسان           
کامل وجـود دارد کـه او را بـرای مقـام خلافـت حـق                

  ایـن همـه را کـه بـه         ). 55: همـان (کرده اسـت    شایسته  
علاقه ناشی از مناسـبت     "بحث های ابن عربی در مورد       
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بیفـزاییم،  ). 327 و 216: همـان  ("و محبت فرع به اصل    
به محبت ذاتی انسان کامل برای رسیدن به لقـای الهـی            

قرآن کریم هم، این تکاپوی ذاتـی را در         . خواهیم رسید 
ای انسان تو   ": و می فرماید  همه انسان ها تأیید می کند       

در تلاش برای رسیدن بـه پروردگـارت هـستی و سـر             
 بحـث مـشاهده و      21 ".انجام او را ملاقات خواهی کـرد      

رؤیت در آثار ابن عربی چند و چون این تکاپو را تبیین            
می کند و امکان وصول به آن را در شـرایط متفـاوت و              

 .از طرق مختلف، بررسی می نماید

ــی  ــه یکـ ــان کـ ــی  آنچنـ ــن عربـ ــسران ابـ    از مفـ
خداونـد در   "محیی الدین معتقـد اسـت کـه          :نویسد می

 22"مظاهر و از ورای مراتـب حجابیـه ادراک مـی شـود            
؛ به این معنا که تجلیـات ذات، در         )178: 1356جامی،  (

قالب اسما و صفات، در حـضرات و عـوالم گونـاگون،            
موجوداتی را به هستی رسانده است که در واقـع آیینـه            

این مظـاهر بـه     .  برای ادراک اسما و صفات حقند      هایی
ابـن عربـی،    (حجب نورانی و ظلمانی تقسیم می شوند        

 یعنـــی از یـــک ســـو بـــه اقتـــضای ؛)55- 54: 1370
مظهریتـشان بـرای اسـما و صـفات نــوعی از ادراک در     
سطوح مختلف را به ارمغان می آورند و از سوی دیگر،           

ضرت حـق   به دلیل محدودیتها و نقایص وجودی، از ح       
متمایز و جدا هستند و در نتیجه حجاب محـسوب مـی         

  .شوند
فهم حاصل از غـور در مظـاهر ـ چنانکـه خـواهیم      
دید ـ در مراتب و حدود متفاوتی صورت می گیرد، اما  
در هر حال برای مشاهده حق در مـرآت خلـق، عـارف        

  : باید به دو نکته زیر توجه کند
ر  تنها موجـود حقیقـی، ذات حـق اسـت کـه د             -1

مرایای اعیان تجلی کرده و بنابراین، هر کمـال و جنبـه            
وجودی که در موجودات دیده می شود، بازتاب صفات    

  .کمالی حق خواهد بود

 همه موجودات، بُعد مظهریت و آیینگی دارند و -2
حـق  –به اندازه وجود و کمالاتشان تجلی وجود مطلـق       

  . به شمار می روند –تعالی
حـق را در    "ی توانـد    چنین است که عارف بصیر م     

: همـان ( "عین خلق و خلق را در عین حق مشاهده کند
در واقع، ندیدن وجه حق در اشیا ـ که به جهـل   ). 157

یا غفلت از دو نکته بالا برمـی گـردد ـ نـوعی بیمـاری      
ابن عربی،  (است که باید با اشارات مرشدان مداوا شود         

  ).263: 4، ج1405
  مه طباطبایی مشاهده حضرت حق از نگاه علا-7-2

) ره(یکی از مصادیق شهود در آثار علامه طباطبایی         
 "رؤیت خداوند "شهود حضرت حق است که از آن به         

علامه در توضـیح معنـای رؤیـت بـه          . تعبیر شده است  
رؤیـت دربـاره    :  مـی گویـد    ،آیات قـرآن اسـتناد کـرده      

علیـه  ( مـثلاً در آیـاتی کـه حـضرت موسـی             –خداوند  
واست رؤیت او را مـی کنـد ـ    از خداوند در خ) السلام

رؤیت با چشم مادی نیست؛ زیرا رؤیت با چشم مادی،          
عبارت از انعکاس نور از جسم مرئی در چشم اسـت و            
ــد     ــسم باش ــه دارای ج ــت ک ــزه از آن اس ــد من خداون

  ). 305 : 8، ج 1374طباطبایی، (
 در  تعـالى  خـداى  که جا هردر سراسر قرآن کریم،     

از سـیاق مطلـب      ،کرده ه خود اشار  شدن دیده آیه ای به  
وند رؤیت مادی   خدا شدن دیده از منظورمی فهمیم که    

 در مـثلاً نیست، بلکه ارتباطی فراتر از آن مد نظر است؛          
 إِنَّهـُمْ  أَلا شـَهِیدٌ  ءٍ شَیْ کلُِّ  عَلى أَنَّهُ بِرَبکَ یَکفِْ لَمْ وَ أَ"آیه
هُ  أَلا رَبهـِمْ  لقِـاءِ  مـِنْ  مِرْیـَۀٍ  فِی  "محُـِیطٌ  ءٍ شـَیْ  بِکـُلِّ  إِنَّـ

  مورد استفاده بـرای    آیات از یکى که )54 و   53/فصّلت(
 آمده نخست ،رؤیت اشاره به  از قبل ،است رؤیت اثبات
 و اســت مــشهود و حاضــر چیــزى هــر نــزد خــدا کــه

 چیـزى  هر نزد او  نیست مخصوص مکانى به حضورش
 ـ ؛است محیطشاهد و    چیزى هر بر و حاضر  طـورى ه  ب
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 توانـد  مى ،ببیند را او بتواند کسى لمحا فرض به اگر که
 چیـز  باطن هر و   ظاهر درهم   و خود نفس درهم   را او
 ـ روکـه خداونـد از       اسـت دلیل   ین و به هم   یندبب  روه  ب

 ـ که شرط  زمان و مکان تعین و جسمانى و حسى شدن
 ـ ملاقات و چشم ه وسیلهب دیدن لازم  اسـت ـ   جـسم  اب

ــه. مبراســت ــا" شــریفه آی ــذبََ م ــؤادُ کَ ــا الفُْ  " رَأى م
 را رؤیت چونرا القا می کند؛      معنا  همین نیز )11/نجم(
 و انـسانی  نفـس  آن از مـراد  کـه  دهد مى  نسبت فؤاد به

 متمـایز  حیوانـات  سـایر  از را انـسان  کـه  است حقیقتى
 غیر رؤیتى تعالى خداىاز نظر علامه     بنابراین،. سازد مى
 کـرده  اثبـات بـرای خـود      را حـسى  و بصرى رؤیت از

 شـعور  و درک ینـوع  این مشاهده و رؤیت حق    . است
 وساطت بدون چیزى هر ذات و حقیقت آن با که است
 از  آدمى چنین شعوری،  با .شود مى درک فکر یا و چشم

ــه ،دلیــل برهــان و و فکــر راه راهــی غیــر از  وجــود ب
 پروردگـار   می برد و به تعبیر دقیقتـر       پى خود پروردگار

 درک اى پـرده  و  حجاب هیچ بدون و وجدان به را خود
 ).309-308: 8همان، ج  (کند مى

 توضـیح مـی دهـد کـه         ولایت نامه ایشان در کتاب    
علت عمده منکران امکان رؤیت، فهم نادرست ایـشان از          

ایشان در تعریف مـشاهده   . مفهوم مشاهده و رؤیت است    
به نحوی کـه بـا جـسمیت خداونـد مـلازم نباشـد، مـی             

د، رؤیت بصری   منظور معتقدان به رؤیت و شهو     ": نویسد
و مشاهده حسی نیست؛ بلکـه آنـان بـه نـوع دیگـری از               
شهود معتقدند که عبارت است از این که موجود امکانی،          
فقر و نیاز و عـدم اسـتقلال ذات خـود و غنـای محـض                
مبدع و پدیدآورنده خویش را با تمام وجود امکانی خود          

 مـشاهده   –ـ نه با چشم حسی و نه در مقام فکر و ذهـن            
 چنان که ظواهر کتاب و سنت نیز بر آن شـهادت         کند؛ آن 
  ).50: 1366طباطبایی،  ("می دهند

در تفسیر بخـشی از آیـاتی از قـرآن کـه در مـورد               

رؤیت پروردگار هستند، علامه ابتـدا بـه قـول مـشهور            
تـرین   اشاره می کند که رؤیت را قطعی ترین و روشـن    

 ،آن قطعیت و روشنى در مبالغه براى ونوع علم دانسته    
 تعبیر کرده اند و سپس اشـکالی را         رؤیت بهعلم   نای از

 علـم  هـر به این تعریف وارد می کنـد و مـی گویـد از              
 ـ مـا  مـثلاً  ؛شـود  نمـى  تعبیر رؤیت به ،ضرورى  علـم  اب
 وجود خلیل ابراهیم نام به شخصى که دانیم مى ضرورى
قطعـی و    ایـشان  وجـود  بـه  مـا  علـم  اینکـه  با و داشته

 .خــوانیم نمــى رؤیــت را خــود علــم ،اســت ضــرورى
 ـ شهرى که دانیم مىهمچنین    ؛دارد وجـود  لنـدن  نـام ه  ب

 یحت ــ   علم این داشتن صرف به  که نیست صحیح ولی
 ـمبالغه مقام در  علامـه  ".ایـم  دیـده  را لندن ما"  بگوییم 
 یـک " قبیـل  از اولیـه  بـدیهیات  ماننـد  ضرورى موعلاز

 ایـن  آورد و می گوید     مى مثال  نیز "است دو عدد نصف
 مـادى  و محـسوس  دارنـد  کـه  کلیتى خاطره  ب یهیاتبد

 علـم  اطـلاق  توانیم مى ،نیستند محسوس چون و نیستند
 بنـامیم  رؤیـت  را آن نیـست  صـحیح  ولی ،بکنیم آن بر
علامـه در تکمیـل ایـن قـول مـی           ). 307-305: همان(

افزاید که واژه رؤیت تنها در مـورد علـم مـا بـه علـوم                
  : حضوری، به کار می رود

اطـلاق   رؤیـت  آنهـا  بـر  کـه   داریـم  مـاتى معلو ما"
 مـثلاً  ؛ماسـت  حـضورى  علـم  به مام  عل ،آن و شود مى
 کـه  بیـنم  مـى  و ؛مـنم  کـه  بینم مى را خود من گوییم مى

 کراهت دیگرى آن به نسبت و ارادت امر فلان به نسبت
 را چیـز  فـلان  و دوست را چیز فلان که بینم مى و ؛دارم

 امیـدوار  امر فلان به نسبت که بینم مى و ؛دارم مى دشمن
 ذات مـن  کـه  اسـت  این دیدنها این معناى .آرزومندم و

 لی ـحا  ذاتآن و مـن  بـین  چیزى اینکه بدون ...را خود
 و محسوسند حواس به نه امور این ....یافتم چنین ،باشد
 بـراى  کـه  اسـت  بـاب  این از آنها درک بلکه ؛فکر به نه

 مالاسـتع  بـه  احتیاجى آنها درک و حاضرند انسان ذات
 خود ،من که است این مقصود.. ..ندارد حواس یا و فکر
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 حقیقـت  خلاصه و را بغض و حب و کراهت و ارادت
 از اینکه نه ؛یابم مى خود نفس در را امور این واقعیت و

 آنهـا  وجـود  بـه  و بـرده  آنهـا  وجود به پى دیگر چیزى
 ).308-307: 8،  ج 1374طباطبایی،  ("کنم  استدلال

بیان می کند که نسبت عالم دنیا بـا         علامه طباطبایی   
عالم ماوراء، نسبت نقص و کمـال اسـت کـه مـا آن را               

ما ظاهر عالم را مشاهده     . نسبت ظاهر به باطن می نامیم     
می کنیم وشهود ظاهر از شهود باطن خالی نیست، زیرا          
. ظاهر از مراتب وجودی باطن و عین ربط به آن اسـت           

د ما می شـود و      پس هنگام شهود ظاهر، باطن نیز مشهو      
اگر انسان از ظاهر که حد و تعینّ باطن است بگذرد، به            

: 1366طباطبـایی،   (مشاهده باطن دست خواهـد یافـت        
48-49.(  

 بنابراین، علامه طباطبایی مـشاهده حـضرت حـق را از         
شؤون رابطه علّی بین خالق و مخلوق می داند و معتقد           

س است چنین شهودی نه تنها ممکن است بلکه بر اسـا          
بــراهین عقلــی، جــدایی موجــود امکــانی از آن ممکــن 

وی معتقد است آنچـه مطلـوب و مقـصد سـیر            . نیست
 "شـهود "سالکان است؛ یعنی آنچـه در اصـطلاح آن را           

می نامیم، توجه و علم انـسان بـه ربـط بـودن ظـاهر و                
حقیقی بودن بـاطن اسـت و الا حـضور فقـری او نـزد               

ود را و غنـا      یعنی فقر و نیاز خ     ،خداوند همیشگی است  
و بی نیازی پدیدآورنده خویش را با تمام وجود امکانی          

اما غالب افـراد بـه دلیـل        ). 50: همان(مشاهده می کند    
فرو رفتن درظواهر عالم ماده از این مشاهده غافـل مـی            

اینان تنها به دنیـا و کالاهـای آن مـی اندیـشند و              . شوند
یـا  همه توان خود را صرف آن می کننـد و از مـاوراء دن             

در نتیجه، نفس ایشان دچـار رکـود و        . غفلت می ورزند  
ایستایی می شود و عقایدشان از فعلیـت بـاز مـی مانـد              

  ).44-4 3:همان(
 به نظر می رسد علامه، انـسان را ابتـدائا واجـد شـهود              
حضرت حق می دانـد و معتقـد اسـت ایـن گناهـان و               

دلبستگی های دنیـوی اسـت کـه ایـن توانـایی را از او               
نــد، نــه اینکــه در صــورت تــرک گنــاه و ســلب مــی ک

  . دلبستگی های دنیوی، این ادراک را کسب کند
  

  یجهت ن-8
در نگاهی کلی، می توان گفت در اهمیـت و نقـش            
ادراکــی شــهود میــان ابــن عربــی و علامــه طباطبــایی، 
همسویی کاملی وجود دارد؛ چنانکه هـر دو اندیـشمند          

قدنـد در   شهود را کاملترین راه شناخت می داننـد و معت         
به دلیل حضور معلوم نزد عـالم،       ) علم حضوری (شهود  

امکان خطا نیست؛ ولی هر دو به احتمال بروز خطـا در            
تفسیر محتوای شهود یا تشخیص الهام رحمانی از الهام         
شیطانی معترفند و به همین جهت، نیاز به معیاری برای          
سنجش صحت علم شهودی را تأیید می کننـد، امـا در            

های این معیار، تفاوت هایی میـان ایـن دو          تعیین مصداق 
معیار صحت علم شهودی در دیدگاه      . متفکر وجود دارد  

ابــن عربــی شــامل شــرع؛ یعنــی قــرآن و قــول و فعــل 
و مـشاهدات اولیـاءاالله اسـت و در دیـدگاه           ) ص(پیامبر

یعنی متن قـرآن و قـول و فعـل      (علامه مشتمل بر شرع     
  .ستو عقل ا) ع(و ائمه معصومین ) ص(پیامبر 

از نظر علامه طباطبـایی، اولیـای معـصوم ـ علـیهم      
السلام ـ همانند پیامبر ـ صلّی االله علیه و آله ـ رسـاننده     
سالک الی االله به مقصد هستند و سـالک بـرای اصـلاح             
همه خطاهای سیر وسلوک و از جمله مشاهدات خـود،       
باید مرتب اعمال واقوال و مشاهدات خود را بر قول و           

رضه و مطـابق آن تـصحیح نمایـد، در          فعل معصومین ع  
حالی که ابن عربی تنها قول و فعل پیامبر را معیار رفـع             

ابن عربـی سـالک را بـه        . خطا در علم شهودی می داند     
تطابق مشاهدات با شهود آن دسته از اولیای الهـی غیـر            
معصوم که در سمت شیخ و استاد هـستند دعـوت مـی             

یر معصوم را مربوط     اما علامه نیاز به اولیای الهی غ       ،کند
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به ابتدای سلوک و برای جلوگیری از انحراف از طریـق           
حق می داند و سخنی از تطابق مشاهدات با شهود ایـن            
دسته از اولیا برای تشخیص و رفع خطا در آن به میـان             

  .نمی آورد
در مورد عقل باید خاطر نشان کرد که ابـن عربـی،            

   مـزاحم   عقل را در فرایند شهود ناکارآمـد و گـاه حتـی           
می شمارد؛ در حالی که علامه علاوه بر نقش اسـتقلالی          
که در فراینـد شـناخت بـرای عقـل قائـل اسـت، آن را                
مقدمه لازم برای عبادت و معیاری برای بررسی صحت         

  .علم شهودی سالک می داند
تفاوت عمده دیگر میان مسلک ابن عربی و علامـه          

وشـه  طباطبایی، تشویق عرفان ابن عربی بـه عزلـت و گ      
نشینی و مراقبت های فردی برای دسـتیابی بـه مراحـل            
بالای شهود است؛ تا جایی که همان طـور کـه پـیش از     
این گفته شد، در مرحله سوم عزلـت گزینـی کـه آن را              
عزلت در حس می نامد، سالک را به ماندن در خانـه و             
ترک مراودت با خلق و یا ترک وطـن و پنـاه بـردن بـه                

) ره(ر حـالی کـه علامـه        طبیعت سـفارش مـی کنـد؛ د       
تصریح می کند که دیـن اسـلام، انـسان را در اجتمـاع              
پرورش می دهد و برای طی مراتب کمال، شیوه ای جز        

 وجود ندارد و به هیچ      ،آنچه در شرع به آن توصیه شده      
یک از طبقات مردم اجازه داده نشده که در زنـدگی بـه             
 اعمال و افکار خاصی بپردازند که خارج از روش هـای          
عمومی و مقبول اسـلام باشـد؛ مـثلاً زنـدگی انفـرادی             
اختیار کنند یا از ازدواج و تناسل و یا از کـسب و کـار               

از نظر علامه تنها راه صحیح تربیت قلـب،         . سر باز زنند  
بنابراین، آنچه از مراقبه و     . عمل به شریعت است و بس     

تزکیه نفس و دوری از آفات حاصل از جمع که مـستند            
الهی و مطابق با تربیت دینی پیامبر و ائمـه          به دستورات   

ـ صلوات االله علیهم ـ باشد، مورد توجه ایشان و غیر از  
  . آن مطرود و ممنوع است

 زیـر در    هایدر آخر به نظر می رسـد پاسـخ سـؤال          
  :مکتب ابن عربی چندان روشن نیست

در بخش عقل از دیـدگاه ابـن عربـی آوردیـم وی              -1
 داند، چرا کـه از نظـر او     اعتبار نقل را متکی به عقل می      

پذیرفتن نقل، مسبوق به پذیرش عقلی حقانیت خداوند        
از سـوی   . و اعتبار نص مورد نظـر اسـت       ) ص(و پیامبر 

  دیگر، وی عقل را در فرایند شـناخت، تـا حـد زیـادی              
بـه ایـن ترتیـب، در       . کار آمد و نا مطمئن می شـمارد       نا

  ، دیدگاه او نقل نیز بـه دلیـل اتکـا بـه عقـل نـا مطمـئن         
  اکنون ایـن پرسـش مطـرح       . نمی تواندکاملا موثق باشد   

  می شـود کـه منبعـی کـه بـه ایـن ترتیـب نـا مطمـئن                   
می نمایـد، چگونـه مـی توانـد مـلاک مطمئنـی بـرای               

 تشخیص صحت علم شهودی باشد؟

 مـی گویـد،     فـصوص چنانکه ابن عربی در مقدمه       -2
متن این کتاب بر گرفته از مشاهده عارفانه خود اوسـت        

 محتویـــات کتـــاب را از وجـــود مقـــدس کـــه در آن
فـصوص  بـا ایـن حـال    . ، فرا گرفتـه اسـت    )ص(پیامبر

 شــامل تعــابیری اســت کــه بــا اعتقــاد قطعــی  الحکــم
. بخشهایی از مسلمین اعم از شیعه و سنی منافـات دارد          

برای مثال، ابن عربی در فص اسحاقی، ادعا می کند که           
ـ مسأله ذبح عظیم، برای اسحاق و نـه بـرای اسـماعیل     

). 84: 1370ابن عربـی،  (علیهما السلام ـ رخ داده است  
این در حالی است که علمای اسلام در تعیین ذبـیح بـا             
یکدیگر اختلاف نظر دارند و در این میان، تقریبـاً همـه            

 و کثیری از علمای اهل سنت، از جملـه          23علمای شیعه 
، 25، ابن عباس، ابـن عمـر، مجاهـد و الکلبـی           24ابن کثیر 

هستند و اخبار صـحیح     ) ع(بیح بودن اسماعیل  قائل به ذ  
و تفسیر آیات قرآنی مربـوط بـه ایـن مـسأله را شـاهد               

البته، گروهی از اهل سـنت ماننـد        . سخن خود می دانند   
 نیز همچون ابن عربی، اسـحاق  27 و ابن خلدون   26طبری

همچنـین ابـن عربـی در فـص         .  را ذبیح می داننـد    ) ع(
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طَّیباتُ للِطَّیبـِینَ وَ    ال " سوره نور  26از آیه   ) ص(محمدی
، نتیجه گرفته اسـت کـه پیـامبران بـا      "الطَّیبوُنَ لِلطَّیباتِ

همسرانشان، کفو و در طیب وجودی برابرند و مصداق         
می ) ص(این آیه را عایشه و سایر همسران پیامبر اکرم          

پیداست که برابری پیامبر   ). 221: 1370ابن عربی،   (داند  
ن مصداق انـسان کامـل و معـصوم         به عنوا ) ص(اسلام  

مطلق با هر انسان غیر معصوم دیگر در طیب وجـودی،           
ر باز می زند    امری است که عقل سلیم از پذیرش آن س        

  . بپذیردو نمی تواند آن را
راهی که خود ابن عربی پیش پای سـالک مـی گـذارد،             
این است که مشاهدات به ظاهر نادرست خود را تعبیـر           

جاسـت کـه حـد ایـن تعبیـر تـا            نماید، امـا پرسـش این     
  ارزیابی می شود؟ملاکیکجاست و درستی آن با چه 

  
    ها پی نوشت

، 23و22/، قیامــت143/، اعــراف103/انعــام:  بــرای مثــال.1
  .11/نجم

:  و شیخ صـدوق،بی تـا      98: 1388کلینی،  :   برای مثال رک    .2
111 (  

  .75/  انعام.3
لَهُ قَلْبٌ أوَْ أَلقْىَ الـسمعَْ وَ        لِمَنْ کانَ      ذلِکَ لَذِکرْى   إنَِّ فی  " .4

  ".هُوَ شَهید
مجلـسی،  (  العلم نور یقذفه االله فی قلب من یرید ان یهدیـه              .5

  . )140: 67، ج 1404
شود بـر نفـس ناطقـه،        بدان که قلب گاهى اطلاق کرده مى        .6

چون مشاهده تواند کرد معانى کلیّه و جزئیّـه را، هـر گـاه کـه                
و . سمىّ است نزد حکما به عقل مـستفاد       و این مرتبه م   . خواهد

تسمیه او به قلب از براى تقلّب اوست میان عالم عقل محض و             
عالم نفس منطبعه، و از براى آن که او را به سوى هر عالمى از               
عوالم خمسه کلیّه وجهى است و در این وجوه خمـسه منقلـب             

  .است

و ما عرف من الحق سوى الاسم الظـاهر و ه ـ  ]الانسان[ انه .7
المرتبـه  : و نیـز   )12:254، ج 1405ابن عربی،    (هًْ الإلهی هًْالمرتب

: 1375قیـصری،    (ظهورها فی صـور الأسـماء     لالإلهیه الموجبه   
8(. 

  .)8: همان ( جلّ و علا هی غیب ذاته هًْ الاحدیهًْالمرتب .8
  .)10/ احزاب(  بَلغََتِ القُْلُوبُ الْحَناجرِ .9

  .)283/ رهبق (فإَِنَّهُ آثمٌِ قَلْبُه .10
وَ لا تقَْفُ ما لَیسَْ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ السمعَْ وَ الْبَـصَرَ وَ الفُْـؤادَ                 .11

 )36/ اسری( .لاًوکلُُّ أوُلئِکَ کانَ عَنْهُ مسَْؤُ
   1965، حکمت84ص: 1 ، ج1366 تمیمی آمدی،.12
 ـ            .13   .صِینسُبْحانَ اللَّهِ عَما یَـصفُِونَ، إِلَّـا عِبـادَ اللَّـهِ الْمخُْلَ

 ) 160و159/صافات(
وَ لا تأَْکُلُوا ممِا لمَْ یُذْکرَِ اسمُْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لفَسِقٌْ وَ إنَِّ         .١۴

طعَْتمُُوهُمْ إِنَّکُمْ  اَ أوَْلِیائِهمِْ لِیُجادِلُوکُمْ وَ إنِْ       الشَّیاطینَ لَیُوحُونَ إِلى  
  .لمَشُرِْکُون

است که واسـطه عـالم ارواح و         عالمی نورانی    ،  عالم مثال   .15
در واقـع، از طریـق عـالم مثـال          . عالم اجساد قلمداد می شود    

 که به دلیل عـدم مناسـبت تـاثیر و           –است که ارواح و اجساد      
جـامی،  ( با هم ارتباط بر قرار می کنند         –تاثری بر هم  ندارند      

1356 :55.(  
ا وفَنَتَبرََّأَ مِنْهمُْ کَما تَبَـرَّؤُ    وَ قالَ الَّذینَ اتَّبعَُوا لَوْ أنََّ لَنا کرََّه          .16

مِنَّا کذَلِکَ یُریهِمُ اللَّهُ أَعمْالهَُمْ حسََراتٍ عَلَیهِْمْ وَ ما هُمْ بخِارجِینَ           
 .)167/بقره(  مِنَ النَّار
 الدنْیا وَ همُْ یَحسَْبُونَ أَنَّهُـمْ       هًْالَّذینَ ضلََّ سعَْیهُُمْ فیِ الْحَیا     .١٧

 .)104/کهف (یُحسِْنُونَ صُنْعا
قلُْ لَوْ کانَ الْبَحرُْ مِداداً لِکَلِماتِ رَبی لَنفَِدَ الْبَحرُْ قَبْـلَ أنَْ       .١٨

 .)109/ کهف( اوَ لَوْ جِئْنا بمِِثْلِهِ مَدَدتَنفَْدَ کَلمِاتُ رَبی 
 .)433: 1404حرانی، ( لم یبلغ احد کنه وصفه .19
ابن   معروف است، کنزحدیث را که به حدیث این    .20

، امـا   اند آوردهآثارشان   ردا  رکردیگر م متصوفان  عربى و   
 مـصباح   چنانکه استاد جلال الدین آشـتیانی درپـاورقی       
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این حـدیث قدسـی بـا سـند در هـیچ            گفته اند،   الهدایه  
  .کتابی ذکر نشده است 

  رَبـکَ کَـدْحاً فَمُلاقیـهِ       یا أیَهاَ الإِْنْسانُ إِنَّـکَ کـادِحٌ إِلـى        .21
  ).6/انشقاق(

فأمّا فی المظاهر و من وراء حجابیۀ المراتـب، فـالادراک             .22
   . ممکن

 در میان کتب روایی شیعه نیز، روایاتی مبنی بر ذبیح بودن            .23
وجود دارد، امـا از عـدم التـزام علمـای شـیعه بـه             ) ع(اسحاق

مضمون چنین روایاتی و نیز سـعی برخـی از ایـشان در رفـع               
 ـ           را ذبـیح   ) ع(ه اسـماعیل    تعارض این روایـات بـا روایـاتی ک

می داند، معلوم می شود که روایـات مربـوط بـه ذبـیح بـودن                
اسحاق از نظر علمای شیعه یا دچار ضعف سند هستند، یـا در             

برای تفـصیل ایـن مطلـب     .مقام تعارض، تاب مقاومت ندارند
مروری بر دو دیدگاه در مورد ذبیح       ": محمدرسول ایمانی : ک.ر

فصل نامه علمـی ـ تخصـصی     ، "میدر سنت اسلا) ع(ابراهیم 
    .1389، سال اول، شماره دوم، بهار معرفت ادیان

  .28: 7، ج1419 ابن کثیر، .24
 فخر رازی چند نفر از جمله ایـن چهـار نفـر را در زمـره                 .25

قائل هستند، نـام بـرده      ) ع(بزرگانی که به ذبیح بودن اسماعیل       
  .)53: 26،ج1420فخر رازی، (است 

  .184: 1،ج1403 طبری، .26
  .38: 2، ج1391 ابن خلدون، .27
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